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 مشخصات نشر : .۱۳۹۶، امور سینمایی دفاع مقدس، انتشارات هنر دفاع تهران: سازمان هنری و
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 موضوع : ۱۴قرن  --نمایشنامه فارسی 
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 موضوع : ۱۳۶۳ - ۱۳۳۳. ،یدهم ،یراکب

 موضوع : شنامهینما -- ۱۳۶7-۱۳5۹و عراق،  رانیجنگ ا

Iran-Iraq War, ۱۹80-۱۹88 -- Drama : موضوع 

 شناسه افزوده : سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس.انتشارات هنر دفاع.

PIR7۹5۳/بندی کنگرهرده : ۱۳۹۶ 7آ58۳ف 

 بندی دیوییرده : 8فا۶2/2

 شماره کتابشناسی ملی : 50۶۱۶۴۴

مهدیآقا  
 ایرج افشاری اصل

 )وابسته به سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس( هنر دفاعناشر: 

 رحیم کبیر صابر طراح جلد و صفحه آرا:

 نسخه 2000 شمارگان: ۱۳۹۶اول/نوبت چاپ: 

 تومان 5000 قیمت:  ۹78-۶00-۹8۴22-7-8 شابک:

 ۴پلاک  کم،ینبش کوچه  رعماد،یم ابانیخ ،یمطهر یمرتض دیشه ابانی: تهران، خیدفتر مرکز

 887۴8۴۱8-8875۳0۳7تلفن: 

 ۱2۶۶دانشگاه تهران،پلاک  یانقلاب، روبرو ابانیمرکز پخش: خ

 ۶۶۹5۴۱08تلفن و نمابر: 



و مهرداد راياني مخصوصتقديم به

آنهمــه  هــايي كــه در قلمــرو تئــاتري

و مقاومــت قلــم مــي زننــد. دفــاع مقــدس





                                       يادداشت

واسـطه بـودن و    تئاتر ديرپاترين هنر در طول تاريخ بشـر بـه خـاطر بـي    
شكلي از رسانه، در كنار مردم و همراه او  اش همواره به عنوان وارگي آئين

 تاريخ را تجربه و به آن كسوتي از هنر پوشانده است.

ي آحاد مردم تحميل آن را احساس كردنـد   جنگ كه آغاز شد، همه
و تئاتر نيز به عنوان يك يار همراه و همراز، همپاي مردم كاركردي دفاعي 

              كسوت  باتجربه،  وز پيشبه خود گرفت و گروهي از هنرمندان متعهد و دلس
تجربـه در ايـن جنـگ     با ياري خيل عظيمي از جوانان پرشور، هرچند كم

ي هشـت   نابرابر با هنر تئاتر، راوي بخشي از تاريخ پرافتخـار و جاودانـه  
سال دفاع مقدس شدند. پس از پايان دوران دفاع مقدس اين پرچم بـيش  

ود ماهيـت،  تـر و كارآمـدتر شـد و بـراي خ ـ     از پيش قدكشـيد و مجـرب  
اي جديـد، در قامـت يـك     شخصيت و اعتبار پيدا كرده و فراتـر از گونـه  

  ي تئاتر كشور هويت يافت. مكتب در بدنه
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تئاتر دفاع مقدس چندسالي است كـه عنـوان مقـاوت را بـه خـود      
هـايي مسـير دشـوار امـا تأثيرگـذاري را       پذيرفته است، با فراز و نشـيب 

هـاي   هايي مواجه است. يكي از آسـيب  پيمايد و البته با موانع و آسيب مي
ي عمليـاتي   مهم در اين كارزار، متون نمايشي است كـه بـه عنـوان نقشـه    

هاي كارشناسانه و عملياتي به آن صورت پذيرد تا بخشـي   بايست نگاه مي
  از مشكلات اين گونه از تئاتر شريف مرتفع گردد.

ر در همين راستا مديريت هنرهاي نمايشـي سـازمان هنـري و امـو    
هاي دفـاع مقـدس در    سينمايي دفاع مقدس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش

هاي خود پـس از تشـكيل شـوراي ارزيـابي و      گام نخست جديد فعاليت
انتخاب متون متشكل از آقايان دكتر مهـرداد رايـاني مخصـوص، محسـن     
سليماني فارساني و ايرج افشـاري اصـل متـون نمايشـي ايـن حـوزه را       

انتخاب و پس از مشـاوره بـا پديدآورندگانشـان،     آوري، كارشناسي، جمع
سازي نمودند كه اميدواريم به اين  ي حاضر را جهت چاپ آماده نمايشنامه

طريق، به بخشي از نيازهاي تئاتر كشور پاسخ داده و در آينده با تـداوم و  
  استمرار اين طرح، شاهد شكوفايي هرچه بيشتر تئاتر مقاومت باشيم.

   

  رئيس سازمان هنري و امور سينمايي دفاع مقدس         
دكتر علي اصغر جعفري



  اشخاص نمايش:

  قاسم، آقامهدي
  امام حسين(ع)، آقا محسن
  زينب، چيسيمبي

  فاطمه، مصطفي
  شمر، مرد غريبه

  سعدعمربن، مادر آقامهدي
  مادر قاسم، عروس

  اولياء، مادر عروس
  اشقياء، بسيجيچند 

 





   

شـود .  اي زخمي مياي رزمنده در حال جنگ... رزمندهدسته[
بنــدد... مــي و زخمــش را رســدمــي همــرزمش بــالاي ســر او

ميان ديگر رزمندگان در حال رفت و  باي ديگر با شتارزمنده
گيـرد... صـداي   آمد و سركشي است... آتش دشمن شدت مي

  ]دارد.سيم را بر مياي گوشي بيسيم. رزمندهبي
  ...ياسر عمار، عمار... ياسر... عمار، عمار،  : صدا
  ياسر، ياسر، عمار... ياسر به گوشم.  :چيسيمبي

  عمارجان آقامهدي اونجان؟  :صدا
مهدي... آقامهدي آقا ]بلند[بله ياسرجان... گوشي...   : چيسيمبي

آقامهدي به [با شما كار دارن.  .]گيردگوشي را بالا مي[
 ]گيرد.مي چي نزديك شده و گوشي راسيمسرعت به بي

  ياسره...
  ياسر، ياسر، عمار...  : آقامهدي

  آقامهدي.  : صدا
  به گوشم ياسر.  : آقامهدي

  نشيني كنين.هرچه زودتر عقب  : صدا
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  كار كنيم؟چي  : آقامهدي
  ...نشينينشيني... عقبعقب  : صدا

  ي خدا)(بنده؟گي ا... بنده سيمعلومه چي داري مي  : آقامهدي
گفتم كه آقامهدي عقب نشيني. اين يه دستوره... يه دستور   : صدا

  از فرماندهي ستاد.
  تونم.بافي؟... نميداري لاطائل مي  : آقامهدي

  رو به حضرت زهرا برگردين. شما  : صدا
ها يه وجب ما همه قسم خورديم تا شكست كامل عراقي  : آقامهدي

  هم عقب نشيني نكنيم.
  دم كه...رو به روح برادرتون حميد قسم مي شما  : صدا

من به خون حميد قسم خوردم كه تا اين ارتفاعات رو   : آقامهدي
ها اين بسيجي رپس نگيرم از جبهه برنگردم... من كنا

  جنگم... اين ارتفاعات خيلي حياتيه...مونم و مي مي
شند. ها دارند نزديك ميعراقي آقا مهدي، آقا مهدي  : صدا

  كشند.شما خرناسه مي هايها در نزديكيها ي اونتانك
 .شودگذارد و مشغول نبرد ميسيم را ميآقامهدي گوشي بي [

  .]آيدسيم پشت سر هم به صدا در ميصداي بي
  مصطفي.  : آقامهدي

  بله آقامهدي.  : چيسيمبي
ها رو قطع كن... تو اين اوضاع سيمبي يهسيم هم  : مهديآقا

آقامهدي قرآني از جيبش [ ريزه.حواسمونو به هم مي
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الحمد ا... الذي هدانا لهذا و  .]خوانددرآورده و زير لب مي
سپاس  :آيه يهترجم( ماكنا لنهتدي لولا ان هدانا ا...

خدايي را كه ما را بر اين راهي كه هستيم هدايت كرد و 
آقامهدي قرآن را [ ).ما چنين نبوديم ،اگر هدايت او نبود

اش را برداشته مشغول يده و در جيبش قرار داده و اسلحهبوس
شود. تيري كند. بلند ميشود. تيري به او اصابت مينبرد مي

  مصطفي... مصطفي... ]افتد.مي ديگر.
هاي بعدي به موزات هم و با قطع شدن يكي (صحنه
گر طوري كه تداعيشود بهصحنه بعدي شروع مي      ًسريعا 
شود همساني باشد و تلاش ميقبل از خود مي يصحنه
   ).كيدگذاري شودأهاي مشابه تصحنه

زينب خوان سيني را كه خلعتي در آن است به امام خوان [
  ]كند.تقديم مي

بگير از من / قربان تو گردد زينب مضطربرادرجان به   : زينب
بپوشان در بر قاسم ، كنون / لباس نوجوان خود، علي اكبر

  صبر تو گردم برادر جانبه قربان دل بي/ با ناله و افغان
امام خوان خلعت را از سيني برداشته و بر دوش قاسم [

  .]اندازد مي
غمديده  يهضياء ديد/ تر من يهبيا به نزد من اي نور ديد  : (ع)حسينامام

تو در  /بيا بپوش لباس عروسي و شادي بكن/ برادر من
  بر خود اين قباي دامادي
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   ]كند.قاسم لباس را بر تن مي[
اي از صحنه ايستاده و مادرش لباسي را آقامهدي در گوشه[ 

  ].دهددر سيني به او خلعت مي
ها اگر اين لباسها يادگار برادرت حميده... اين بيا مادر  : مادر آقامهدي

روح برادر شهيدت رو هميشه تو  رو به تنت بكني،
داري... سيماي تو خواهم ديد. تو ياد اونو زنده نگه مي

  بپوش كه بوي برادر تو از جسم تو استشمام كنم.
ن ي عكس العمل نشاضآقامهدي نسبت به صداهاي فر[

    ].شنوددهد. گويا صداهايي مي مي
  .مادر  : مهديآقا

  .جان مادر  : مادر
  زنه.اي ميقلبم يه جور ديگه زنه،من دلم شور مي  : آقامهدي

  خيره مادر، خيره انشاء ا...  : مادر
ام بزنه خواد از سينهام مادر... انگار قلبم مييييه جورها  : آقامهدي

  ...حال غريبي دارم بيرون...
عقد آماده كن...  يهفرخب پسرم... برو خود تو براي س  : مادر

فرضي عكس  يآقامهدي همچنان به صداها[ .همه منتظرن
  ]دهد.العمل نشان مي

قاسم لباس و خلعت علي اكبر را پوشيده،  عروسي، يهصحن[
نب با سينييي كه در آن حنا، فاطمه لباس عروسي بر تن... زي

و  ، پارچه،گلاب پاش و يك شانه است به طرف فاطمهنقل
  ]رود.قاسم مي
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حنا به رسم عروسي به / رويد فاطمه و قاسم حنا بنديد  : امام
  دست و پا بنديد

شود. زينب و مادر شادي نواخته مي ساز و نقاره به نواي[
  ]زنند.موي قاسم و فاطمه را شانه مي شانه به شانه، ،قاسم

من فداي كاكل  /جان مادر، جان مادر ، من فداي كاكلت  : مادر قاسم
  همچون گل و چون سنبلت

همه گوئيد  عيش داماد حسين است، مبارك باشد،  : همگي
مبارك باشد، همه  ،قاسم آن نور دو عين است/ مبارك

او ديده / كند و شاديقاسم عروسي مي/ گوئيد مبارك
ياران به دورش صف زنيد و كف / كند با شاديبوسي مي

  نيدزنيد و كف ز ستاز شعف برد /زنيد
عقد و  يآقامهدي با لباس دامادي كنار عروس، كنار سفره[

حنا  يمادر آقامهدي كاسه عقد به شادي... يجمعي دور سفره
گيرد و هر دو حنا بر كف دست را به طرف عروس و داماد مي

  ]گذارند.مي
  انشاا... كه سفيد بخت بشي دخترم.  : مادر آقامهدي
  .خيرشون كنخدايا عاقبت به   : مادر عروس

  .]كنندهمگي شروع به هلهله و شادي مي[
  ]خواند.اي رجز ميعروسي قاسم... شمر در گوشه يصحنه[

                 با تيغ خود ب رم و / كنم اين عيشاكنون مبدل به عزا مي  : شمر
من / را گلگون به تن قاسم داماد قبا/ خونش بچكانم
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ن و حرمله و ارزق اباقي ز كم/ قاسم اين عيش و عزا را
  را كرب و بلا سازيم پر از درد و بلا/ شامي

مرا به روز قيامت / صلاح نيست عروسي ما در اين وادي  : قاسم
  فتاده دامادي

به حرمت / تو را به روز قيامت چگونه خواهم ديد؟  : فاطمه
  پدرت، شاه تشنه لب بشناس

كه جان خويش نمايم / ام من خسته دل جانب ميدانروانه  : قاسم
جدايي  /خدايا حافظ عروس داغديده/ قربانبه عم خود 

محشر است اين صحرا با زمين / بر من محزون رسيده
  هست محشر كبرا د سموم بلا،زومي/ كرب و بلا

  كنم سياه بر سرمي/ از فراقت اي دلبر  : فاطمه
سوي من / تو مكن سياه بر سر/ اي عروس خوش منظر  : قاسم

  مي روم سوي ميدان/ دمي بنگر
عقد نشسته و ميهمانان در  يو عروس كنار سفرهآقامهدي [

  ]خواند.عقد را مي يحال جشن و شادي... عاقد خطبه
صداي هلهله مانع از  روي اسم دوشيزه،[مكرمه  يهدوشيز  : عاقد

  بنده وكيلم؟ ]شود.شنيدن اسم مي
  .]گيردصداي شادي اوج مي[بزرگترها... بله...  يهبا اجاز  : عروس
  آقاي مهدي باكري بنده وكيلم؟جناب   : عاقد

  بله... ]گردد.چشمانش در نقاطي از مجلس دنبال صدا مي[  : آقامهدي
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فضا  شود. سكوت بربه سرعت از جايش بلند ميي آقامهد[
گردد. سرش را شود. آقامهدي انگار دنبال چيزي ميحاكم مي

  ]دهد.به دور و اطراف خود چرخ مي
  چي شده آقامهدي؟  : عروس

  هيچي... دلم آروم و قرار نداره... من بايد برگردم.  : مهديآقا
  .]شود افتد كه برود مادرش به او نزديك مي آقامهدي راه مي[

  پس عروستو چيكار كنم؟  : مادر مهدي
مطمئنم كه اون يه شير زنه... اون خودش هم به اين سفر   : آقامهدي

  حلالم كن. ]رو به عروس[ ده.رضايت مي
  مونم.آقامهدي، دعاي من بدرقه راهت... منتظرت ميبرو   : عروس

مادر عروس به او نزديك  ،افتد كه برودآقامهدي راه مي[
  ]شود.مي

  كجا مادر؟  : مادر عروس
  كربلا مادر، كربلا... دوستام منتظرن... من بايد برم.  : آقامهدي

  ري مادر.مي                ًكم صبر كن. بعدا يه  : مادر عروس
رو به [مواظب عروسم باشين...  ...بايد برم ، مننه مادر  : آقامهدي

مادر عروسمو به شما  ]رو به مادر[خداحافظ...  ]عروس
  رو به خدا. سپارم و شمامي

  برو... برو پسرم... برو خدا پشت و پناهت.  : مادر
آورد، آقامهدي از زير قرآن رد مادر عروس قرآن مي[

  ]ريزد.پشت سر آقامهدي ميب اي آشود. عروس كاسه مي
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  دست خدا به همراهت... خدانگهدار پسرم.  : مادر
ثر أحاضرين مت يكند و همهآقامهدي صحنه را ترك مي[

  ]شوند. مي
  ]قاسم مقابل عمر بن سعد[

اي روي تو آب داده/ خطاب من به تو اي سعد كافر كيش  : قاسم
اي به فرات اسب خويش را نموده/ سيه به مركب خويش

  سلطان كربلا، بي آبشده حضرت / سيراب
دهم به شما غير نمي/ اگر كه آب بگيرد تمام روي جهان  : عمر بن سعد

مگر / تو كيستي كه شباهت به مصطفي داري؟/          ناوك ب ران
  نسبت تو ز پيغمبر داري؟

كه هستم سرافراز و لشكر / منم قاسم آن نور چشم حسن  : قاسم
/ كوفيانبر آرم دمار از تن / كشم گر كه تيغ از ميان/ شكن

  نداريد خوفي مگر از خدا؟/ حياشماها ايا لشكر بي
 مگيرد. قاسميبا اشقياء در ءشود و جنگ اولياطبل نواخته مي[

  ]سعد و شمر در حال جنگ است.در مقابل عمربن
  دو نيمت نمايم من از پر دلي/ تو چون سعدي من چو جدم علي  : قاسم

را نقش زمين  ءقاسم با ضرب شمشير چند نفر از اشقيا[
  ]رود.قاسم به طرف امام مي كند. مي

شهنشاه غريبان / عمو جان اي عمو جان البشارت  : قاسم
بده انعام بر / سر ارزق فكندم من به ميدان/ البشارت

  قاسم عمو جان
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خواهي كه سازم چه مي/ بنازم ضرب دستت را عمو جان  : امام
  بر تو احسان

مرا خلعت توقع از / صبرم خراب است يهعمو جان خان  : قاسم
  تو آب است

  زبانمگذارم در دهان تو / بيا نزديك اي آرام جانم  : امام
  ]كند.شود . امام دهانش را باز ميقاسم به امام نزديك مي[

لب عمو ز / پنهان تو را به زير سر است؟ يهفلك چه فتن  : قاسم
     تر استلب من هنوز خشك

  .]كشدشمر از دور نعره مي[
مردانه جنگ كردي / ؟گاه نكردي عيان چراقاسم ز خيمه  : شمر

  و گشتي نهان چرا؟
  .]كندقاسم از امام جدا شده و شروع به جنگ با اشقياء مي[

روم من به جنگ سعد سوي / شما را سپردم به قيوم منان  : قاسم
  ميدان

   .]كندقاسم شمشيرش را بالا برده و شروع به جنگ مي[
اي جد بزرگوار وقت / ذوالفقار وقت مدد استيا صاحب 
  مدد است

  .]گيردشود و جنگ در ميطبل نواخته مي[
/ تيغ بر كف كرده بالا آستين/ بهر قتلت آمدم قاسم ببين  : شمر

كشم اين دم بزير تيغ مي/ شمرم و رحمي نباشد بر دلم
چون كنم از / سازم تو را من از جفاخوار مي/ كين

  پيكرت من سر جدا
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  اي جوان چشمت چرا باشد پر آب؟  : عمرسعد
  گشته از سوز عطش جانم كباب  : قاسم
  دانم يقين تازه دامادي مي  : شمر
  تازه داماد حسينم شاه دين  : قاسم
  گر تو دامادي چه كارت حرب و جنگ؟  : شمر
  آمدم از جور و ظلمت من به تنگ  : قاسم
چرا از  كشي هر دممي/ گاهبا عروست رفتي اندر حجله  : شمر

  سينه آه؟
  نو عروسم مانده چشمانش به راه  : قاسم

شود و قاسم در مقابل شمر شروع به جنگ طبل نواخته مي[
  ]كند.مي

جبهه جنگ. آقامهدي در كنار فرمانده ايستاده  يصحنه[
  ]است.

  مهدي. شانست گفتهببين آقا  : فرمانده 
  قامحسن ؟چطور آ  : آقامهدي
  مسئوليت لشگر عاشورا رو به عهده بگيري.خب. قراره   : فرمانده
  من ؟  : آقامهدي
  بله خود شما  : فرمانده
  اما من...  : آقامهدي
  كني ؟قبول مي  : فرمانده
  ببين آقامحسن اگر راستشو بخواي...  : آقامهدي
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  هيم.اخوما هم راستشو مي  : فرمانده
  راستيتش...  : آقامهدي
  اينه كه...  : فرمانده
  .ام اين مسئوليت رو به عهده بگيرمخومن نمي  : آقامهدي
  گي آقا مهدي؟معلومه چي داري مي  : فرمانده
  خب اين مسئوليت سنگينيه.  : آقامهدي
  مهدي.تو هم آدم سنگيني هستي آقا  : فرمانده
  اما همسنگ اين مسئوليت نيستم.  : آقامهدي
  تري.تو سنگين       ًاتفاقا   : فرمانده
سي؟ اين يكي ديگه كار من آخه چطوري بگم ا... بنده   : آقامهدي

  نيست... بهتره به يكي ديگر بسپرين.
يكي ديگه، ببين آقامهدي اون يكي ديگه خود شمائين، تو   : فرمانده

لياقتت رو تو عمليان بدر و خيبر نشون دادي، مطمئن 
  باش كه اين انتخاب رو حسابه و به صلاح هممونه.

  بكش.دفعه دور ما يكي رو خط گفتم كه اين  : مهديآقا
خوام كه اين مسئوليت رو به ببين آقامهدي ... من ازت مي  : فرمانده

  عهده بگيري.
  اين يه دستوره؟  : آقامهدي
  .نه يه خواهشه  : فرمانده
  ...  : آقامهدي
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ها ببين آقامهدي، فرداي روز قيامت وقتي به حساب  : فرمانده
ضعيف  يهنظمي و روحيمنو مقصر اين بي ،رسند مي
دونم كه كليد اين دونن. اما ميعاشورا مي هاي لشگر بچه

سر توني به اين اوضاع بلبشو دست توئه... تو مي معما به
  سامان بدي.و 

  افته؟كني با قبول كردن من اتفاقي ميفكر مي  : آقامهدي
با حالتي [ ... و اگر تو قبول نكني         ً... يقينا         ً... قطعا     ًحتما   : فرمانده

شه... من تو نوشته ميپاي  گناه اين وقايع به ]گرفته
گم كه چهار ساعت تمام بهش كنم و ميخودمو تبرئه مي

  كردم اما به كتش نرفت... خب حالا نظرت چيه؟ التماس
  ]كند.آقا مهدي فرمانده را بغل مي[

من                              ً... رضايم به رضاي خدا... اصلا محسنمنو ببخش آقا  : آقامهدي
 رو حرف شما حرف بزنم؟... هرچي شما كي باشم كه

  من چيه سردار؟ يهبگين... حالا وظيف
تر به اون طرف ... ما بايد هر چه سريعگذشتن از دجله  : فرمانده

ها دشمن مياد طرف دجله بريم، اگر ما نريم طرف اون
  مهدي ؟دوني آقاما... راستش مي

  خبري شده آقامحسن ؟  : آقامهدي
  دونم چمه... دلم عجيب گرفته.نمي  : فرمانده
تونه دلتو باز كنه حالا كاري از ما ساخته است؟ چيزي مي  : آقامهدي

  آقامحسن؟
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ر رو به عهده كمسئوليت فرماندهي لش هفرماندهي تو... اگ  : فرمانده
  بگيري .

  ما كه قبول كرديم ا... بنده سي.  : مهديقاآ
زني... راستش قبل از به... ببينمت... نور بالا هم كه مي  : فرمانده

  بدجوري گرفته بود.اينكه تو بياي دلم 
  چي؟ يهواس  : آقامهدي
  راستش ديشب يه خوابي ديدم.  : فرمانده
      ً                               حتما  بازم خواب برادرم حميد رو ديدي.  : آقامهدي
  ...نه  : فرمانده
  پس چي؟  : آقامهدي
  خواب شهادت تو رو.  : فرمانده
پس حالا حالاها مهمون اين دنيائيم... گفتي كه شهادت   : آقامهدي

  ديدي؟منو توي خواب 
  آره... شهادت تو رو ا... بنده سي.  : فرمانده

  ياد؟گي شهادت بهم نمييعني مي  : مهديآقا
  خلاصه كلي ملائك رو به زحمت انداختي.  : فرمانده
  چطور؟  : آقامهدي
آخه توي خواب ديدم كه يه كاخ بلور با صفائي رو   : فرمانده

  سازند. مي
  كجا؟  : آقامهدي
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بود... مي گفتند قراره به تازگي يكي بياد به گمونم بهشت   : فرمانده
  اينجا... پرسيدم اون يكي كدومه... كيه؟

  خب اون يكي كدومه... كيه؟  : آقامهدي
  ...  : فرمانده
  خواي بگي اون كيه ا... بنده سي؟نمي  : آقامهدي
  ها منتظر شمان.آقا مهدي... اون  : فرمانده
 داره... گفتم كه يعني توچيه حالا... يعني اينقدر تعجب   : آقامهدي

  كني شهادت بهم نمياد؟فكر مي
                ً    ها هستي... واقعا  يه تو مجمع الجزاير خوبي ]ثرأمت[  : فرمانده

اند... قديسي... عقل و عشق توي وجودت آشتي كرده
بهتره برم نيروهاي پشت جبهه رو هماهنگ كنم بيان خط 

  پيش تو...
  !محسنآقاخيلي عجله داري   : آقامهدي
  .توي هنه به انداز  : فرمانده
ترسي كه اينجا شربتتو هان؟ مي ،ترسينكنه از مرگ مي  : آقامهدي

  پيش من سر بكشي؟
مرگ در كنار تو عين زندگيه... خب آقامهدي التماس   : فرمانده

  دعا... خدا نگهدار.
كشند. فرمانده آقا مهدي و فرمانده همديگر را در آغوش مي[

شوند. آتش طرف ديگر خارج مي مهدي ازو آقا از طرفي
ها در حال جنگ... شخصي با شود. رزمندهتندتر و تندتر مي
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لباس شخصي همراه يك بسيجي وارد صحنه شده و به 
  .]شودچي نزديك ميسيم بي

دوست دارم         ً... اصلا خوام جنگ كنم                      بابا مگه زوره... ا  نمي  : غريبه
  دشمن بياد خاكمون رو تصاحب كنه.

  .]داردچي گوشي را بر ميسيمسيم، بيصداي بي[
  ...نوين، نوين، عبدو... نوين، نوين، عبدو  : صدا
  عبدو، عبدو، نوين... عبدو به گوشم.  : چيسيمبي

  الدين؟برادر زين  : صدا
  ايشون تشريف ندارن.  : چيسيمبي

الدين بگين مگه شما برادرجان به آقاي زين ]عصباني[  : صدا
  شناسين؟فرستين نميما ميهايي رو كه پيش اون

  .]گيردگوشي را با دست مي يچي با ترس جلوي دهنهسيمبي[
  يا باب الحوائج... آقامهدي... آقامهدي شمائين؟  : چيسيمبي

  اون آقا اومد پيش شما؟  : صدا
  بله آقامهدي... اگه امري هست بفرمائين.  : چيسيمبي

شو اتر تسويهچه سريعاون آقا رو فرستادم بياد اونجا هر   : صدا
  بدين و به پشت جبهه منتقلش كنين.

  مهدي؟اشتباهي ازش سر زده آقا  : چيسيمبي
گيرند... يه دقيقه ر اسلام ميكها بركت رو از لشاين  : صدا

  صداش كن.
  برادر... برادر يه لحظه تشريف بيارين... با شما كار دارن.  : چيسيمبي

  د.]گيرغريبه گوشي را مي[
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ري پشت راضي شدي برادرم... با اولين خودرو مي  : صدا
. وقتي رفتي به يگفتين ا... بنده سجبهه... شما راست مي

ديدم حق داري. جنگيدن توي اين  ،هات فكر كردمحرف
 ،شرايط واجب كفائيه... وقتي شير مردا اون جلو هستن

ها از ناموس و جون ديگه نيازي به شما نيست. اون
نيازي به شما نيست. اينو  هكنند... ديگيمردمشون دفاع م

شن. سه دسته مي ها پس از جنگهم بهت بگم، رزمنده
زنند، پشيمون شون پشت پا ميااول به گذشته يدسته
دوم دچار روزمرگي  يكنند. دستهشند و اونو انكار مي مي
سوم غم ي شند. و دستهشند و در ماديات غرق ميمي

كنند. فكر كنم تو از غصه دق ميخورند و گذشته رو مي
  اولي... برو به سلامت... ياز دسته

ببينم برادر شما از  ]چيسيمرو به بي[الو ... الو ... قطع كرد   : غريبه
ترسين؟ مگه من ديوونه ام كه دستي دستي مرگ نمي

خودمو به كشتن بدم... كيه كه از مرگ نترسه... هر چي 
زشت و كريه زندگي رو كه آدم بتونه تصور كنه،  يچهره

... ببينم شما خودتون از مرگ تونه ببينههمه رو اينجا مي
  ترسين؟نمي

من ؟... من باكي ندارم كه رو به مرگ برم يا مرگ سوي   : چيسيمبي
من بياد... تازه بايد نماز شكر بخونم... من هميشه جبهه 

ي ديدم كه نقاش چيره دستي اونو يرو عين تابلوي زيبا
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آمبولانس قراره  ه... خب برادر چند دقيقه ديگهكشيده باش
  توني با اون برگردي... التماس دعا.بره شهر، مي

قاسم در حال جنگ با اشقياست كه شمر بر او چيره شده و [
  .]كنداش ميزخمي

اي عمو جان بر / اي عمو جانم ادركني به فريادم برس  : قاسم
بر تنم بر جسم و جانم تيغ و / كشدگلويم شمر خنجر مي

/                                   قاسمت را اين زمان درياب اي عم  كبار/ كشدخنجر مي
  آي بنگر اي عمو جان اين زمان با حال زار

/ كه باشم ياورت لبيك لبيك/ رسيدم در برت لبيك لبيك  : امام
  تو كجايي اي رخت مهر انورم؟

  رمبا جسم پاره پاره گرفتار لشگ  : قاسم
  آمد حسين تا كه شود يار و ياورت   : امام
  ام برتمن را عمو ببخش كه افتاده  : قاسم

  .]بردشمر گلوي قاسم را مي[
تاب اين / اي لعين برخيز از بالين او ]خطاب به شمر[  : امام

/ اي پر جفا ،رم كن از روي منش/ خنجر ندارد اين گلو
  شرمسار از جسم دامادم خدا

  خدا بادت نگهدارعمو رفتم   : قاسم
  .]دهدقاسم جان مي[

نديدي خير از عمرت به / دريغا نوجوان رفتي عموجان  : امام
(خطاب به زينب) بيا به نزد من اي خواهر من / دوران
  كه شد شهيد ستم قاسم ناكام/ ناشاد
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او را تشييع  يها دور قاسم جمع شده و جنازهتعزيه خوان[
  .]كنندمي

ندارم عمو جان به غير / به دادم برسعمو جان عموجان   : همگي
الهي برافتد / امان از جدايي فغان از جدايي/ از تو كس

  نشان از جدايي
اي زخمي ها در حال جنگ... رزمندهاي از رزمندهدسته[

بندد...  رسد و زخمش را ميشود. همرزمش بالاي سر او مي مي
رفت و اي ديگر، با شتاب ميان ديگر رزمندگان در حال رزمنده

گيرد. صداي  آمد و سركشي است... آتش دشمن شدت مي
  .]دارد سيم را بر مياي گوشي بيسيم، رزمنده بي

                                      عم ار، عم ار، ياسر... عم ار، عم ار، ياسر  : صدا
                                  ياسر، ياسر، عم ار... ياسر به گوشم  : چيسيمبي

                          عم ار جان آقامهدي اونجان؟  : صدا
آقامهدي... آقامهدي  ]بلند[بله ياسر جان... گوشي...   : چيسيمبي

مهدي به آقا[با شما كار دارن  .]گيردگوشي را بالا مي[
 .]گيردچي نزديك شده و گوشي را ميسيمسرعت به بي

  ياسره...
                     ياسر، ياسر، عم ار...  : آقامهدي

  آقامهدي  : صدا
  به گوشم ياسر.  : آقامهدي

  كنيننشيني هرچه زودتر عقب  : صدا
  كار كنيم؟چي  : آقامهدي



  29□    (با نگاهي به زندگي سردار شهيد مهدي باكري)آقامهدي 

 
 

  عقب نشيني... عقب نشيني.  : صدا
  معلومه چي داري ميگي ا... بنده سي؟  : آقامهدي

گفتم كه آقامهدي... عقب نشيني... اين يه دستوره... يه   : صدا
  دستور از فرماندهي ستاد.

  تونم.بافي؟... نميداري لاطائل مي  : آقامهدي
  .گردينشما رو به حضرت زهرا بر  : صدا

ها يه وجب تا شكست كامل عراقي ما هم قسم خورديم  : آقامهدي
  هم عقب نشيني نكنيم.

  دم كه...شما رو به روح برادرتون حميد قسم مي  : صدا
من به خون حميد قسم خوردم كه تا اين ارتفاعات رو   : آقامهدي

مونم و ها مي. من كنار اين بسيجي، برنگردمپس نگيريم
  جنگم .مي

شند. ها دارند نزديك ميآقامهدي... آقامهدي ... عراقي  : صدا
  كشند.هاي شما خرناسه ميها در نزديكيهاي اونتانك

شود. گذارد و مشغول نبرد ميسيم را ميآقا مهدي گوشي بي[
  .]آيدسيم پشت سر هم به صدا در ميصداي بي

  مصطفي  : آقامهدي
  بله آقامهدي  : چيسيمبي

 اوضاع ايني تو. كن قطع رو هاسيمبي يسيم همه  : آقامهدي
آقامهدي قرآني از جيبش [ريزه. مي هم به حواسمونو

الحمدا... الذي هدانا لهذا و  .]خوانددرآورده و زير لب مي
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آقامهدي قرآن را بوسيده و [...ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا
در جيبش قرار داده و شمشير قاسم را برداشته و به حال نبرد 

شود، تيري ديگر كند، بلند ميتيري به او اصابت مي شود.مي
  مصطفي... مصطفي... .]افتدو تيري ديگر ...او مي

  .]رسدمصطفي بالاي سر آقامهدي مي[
  آقامهدي  : چيسيمبي

در  وها رتونم بسيجيبنويس مصطفي... بنويس من نمي  : آقامهدي
راه پيش من تا پايان  دل خطر رها كنم و به عقب برگردم.

با  ها بودم،مونم... من هميشه در كنار اونها مياون
هاشون... هاشون و با جنگ و رزمهاشون، با گريهخوشي

  تونم تركشون كنم؟حالا چطور مي
  آقا مهدي بهتره برگرديم.  : چيسيمبي

  .... نه... صبر كن مصطفينه  : آقامهدي
  آخه شما زخمي شدين.  : چيسيمبي

  آب... آب...  : آقامهدي
اش خالي است. كند. قمقمهچي در قمقمه اش را باز ميسيمبي[

  .]كنداش را به طرفي پرت ميقمقمه
  ...مصطفي يه نوشته تو جيبمه... ورش دار  : آقامهدي

  چيكارش كنم؟  : چيسيمبي
  بخونشكارش كني! بده بغلي... چي  : آقامهدي

  حالا بمونه براي بعد...  : چيسيمبي
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شايد ديگه بعدي در كار نباشه... بخون... بخون مصطفي...   : آقامهدي
  خوام ببينم چيزي رو از قلم ننداختم...مي

يا ا... يا محمد... خدايا چگونه وصيت كنم؟...  ].خواندمي[  : چيسيمبي
 وصيت نامه به يبقيه. دهدآقا مهدي جان مي[در حالي كه... 

شود. پخش مي صحنه حالت نريشن با صداي آقامهدي در
آقامهدي را در آن  يها تابوتي را آورده و جنازهتعزيه خوان

 يكنند و ادامهقرار داده و همراه بسيجيان او را تشييع مي
سراپا گناه و معصيت و  ... .]نامه در حال پخش استوصيت

ام. گرچه از رحمت و بخشش تو نا اميد نيستم نافرماني
نيامرزيده از دنيا بروم... يا رب ولي ترسم از اين است كه 
يا  ...سراپا تقصير راضي باش يالعفو، خدايا از من بنده

ياد هخواهرم و برادرم هميشه ب مادرم، شفاعت... اباعبدا...
خدا باشيد و فرامين خدا را عمل كنيد. همواره تربيت 

ها را رسالت خود حسيني و زينبي بيابيد و رسالت آن
اند و حقي بر ساني كه از من رنجيدهك يبدانيد. از همه

گردن من دارند طلب بخشش دارم و اميد دارم خداوند 
  مرا با گناهان بسيار بيامرزد.

را  او ياسلحه. آيدقاسم بر سر بالين پيكر آقامهدي مي[
  .]رودبرداشته و مي
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 ت نظري اآثار همين قلم در انتشار
               شناسي در تئاتر       ـ شخصيت 1

                 ـ تحليل در تئاتر 2

                  هاي ادبي در تئاتر      ـ مكتب 3

                                     ـ  زبان آركائيك در آثار بهرام بيضايي 4

                               (بررسي تطبيقي فوتبال با تئاتر)                ـ نمايش فوتبال 5

                  نمايشنامه دونفره)    20        (مجموعه            هاي كاغذي      ـ قايق 6

               داستان كوتاه)    57        (مجموعه             ـ فنجان شن 7
                  نمايشنامه كلاسيك)   5  ه       (مجموع      كشون      ـ ايرج 8
                      هاي اجرايي در تئاتر)     (شيوه                ـ استيليزاسيون 9

                     (مجموعه خاطرات طنز)                                 ـ ماجراهاي طنز واقعي من و بابام  10
                        نمايشنامه براي كودكان)    34        (مجموعه              ـ عروس طوقي  11
              (مجموعه شعر)        ـ شوكا  12
             (نمايشنامه)               ـ  بابي ساندز  13
                    زبان آذري و فارسي)                                       ـ آپاردي سئللر ساراني(نمايشنامه به دو  14
                                      (مجموعه قصه به دو زبان آذري و فارسي)               هاي آذربايجان     ـ قصه  15
                      (مجموعه مقالات تئاتر)           هاي تئاتر      ـ ريشه  16
                       هايي بر تن زخمي تئاتر      ـ تركش  17
             (نمايشنامه)           ـ يوزپلنگ  18
                 ـ مباني بازيگري  19
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             (نمايشنامه)               ـ جيجك عليشاه  20
             (نمايشنامه)               ـ چندقطره خون  21
              داستان كوتاه)    75        (مجموعه                     ي كه اتفاق نيافتاد     ـ قتل  22

            (فيلمنامه)         ـ  بهمن  23
            هاي كودكان                                   ـ فولكلور و فرهنگ عامه در نمايشنامه  24
                                  ـ پرسه در متون عاشقانه كهن فارسي  25
            (فيلمنامه)              ـ پرتگاه سبز  26
                هاي جديد تئاتر       ـ نظريه  27
             (نمايشنامه)                  ـ دو ركعت انتظار  28
                 فيلمنامه مستند)   5        (مجموعه            هاي واقعي      ـ فريم  29
             (فيلمنامه)                  بال پر از پرواز            ـ شاپركان بي  30
                      سه شعر بلند داستاني) (                      ـ رنگين كمان من و تو  31
             (نمايشنامه)                           ـ ضامن آهوان سرزمين مادري  32
        قسمتي)    10                 (مجموعه فيلمنامه                 ـ سراي آقابزرگ  33
            (نمايشنامه)         هاي نفت      ـ گوزن  34

             (نمايشنامه)               ـ ققنوس نينوا  35
                     دو نمايشنامه طنز)               ـ الماس شيرين (  36
                                                        فيلمنامه كوتاه)    12        (مجموعه             ـ خط پايان  37
            (نمايشنامه)                       ـ زنگ تاريخ، فصل بهمن  38

                                              (استحصال انرژي ترمومغناطيسي از مواد مغناطيسي)                   ـ منبع جديد انرژي  39
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ـ الكترونيك مقدماتي 40

مي 41 (مجموعه داستان) نماند خواست تنهاـ ستاره بس كه

سه 42 (داستان) چرخهـ در آرزوي

)57(مجموعه شعارهاي انقلابـ شعر، شعور، شعار 43

و آقاجون 44 و13(مجموعهـ ماجراهاي نمكي 10 قسمت سريال عروسـكي

و عزيرجون) قسمت طرح مش  مراد

و دوستان 45 (مجموعه داستان براي كودكان)ـ ماجراهاي برفي

و آقاجونـ ماجراهاي 46 (مجموعه داستان براي كودكان) ايلي

(نمايشنامه)ـ سقراط، معلمي براي تمام فصول 47

 ديگر آثار همين قلم

و بهمن48 (نمايشنامه/ انتشارات اميركبير)ـ برف

(نمايشنامه/ انتشارات اميركبير)ـ خرداد خبرنگار49

همتوـ هم 50 و وزارت(نمايشنامه/ انتشاراتمن،  پرورش)آموزش

از مجموعه داستان بالـ سه تفنگدار51 هاي خونين فطرس/(يك داستان

 انتشارات افراز)

از مجموعهـ سوتك52 ي سراسري طنزي دومين جشنواره(يك داستان

ي هنري)مكتوب/ دفتر طنز حوزه

يي دومين جشنواره(يك فيلمنامه از مجموعهـ روزي روزگاري صلح53

ي هنري)حوزهطنز دفتر سراسري طنز مكتوب/
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ي سراسري ي سومين جشنواره(يك فيلمنامه از مجموعه           ـ ج رم خنده54
  طنز مكتوب/ دفتر طنز حوزه هنري)

(مجموعه مقالات رادي  در آثار رادي خانوادهي جايگاه ـ مقاله55
  شناسي/ نشر قطره)

  ُ                     (ن ت گمشده/ انجمن تئاتر  ي جذابيت در تئاتر دفاع مقدسـ مقاله56
  و دفاع مقدس) انقلاب

(مجموعه  ي تئاتري بررسي جايگاه و كاركرد گروه در توسعهـ مقاله57
  مقالات سمينار پژوهشي/ انتشارات نمايش)

هويت در ( فجرتئاتر ي سه دهه جشنوارهي جريان سازي در ـ مقاله58
  / انتشارات نمايش)تئاتر، نمايش

  / انتشارات نمايش)هاچالشها و نشانه( ي اقتصاد در تئاتر ايرانـ مقاله59
شناسي  (مجموعه مقالات آسيب شناسي تئاتر دفاع مقدسي آسيبمقالهـ 60

  تئاتر دفاع مقدس/ انتشارات هنر دفاع)
هاي نمايشي خاطرات ادبيات پايداري(مجموعه ي ظرفيتـ مقاله61

  مقالات پديدارشناسي تئاتر مقاومت/ انتشارات هنر دفاع)
 ي(فصلنامه نمايشيهاي بازي هايميزانسن برداري ازبهرهي ـ مقاله62

  )44تئاتر تخصصي
  )46تئاترتخصصي ي در آثار رادي(فصلنامه خانوادهي جايگاه ـ مقاله63
  (نمايشنامه/ انتشارات هنر دفاع) هاي خيسـ كبريت64
  (نمايشنامه/ انتشارات هنر دفاع) ـ صلح كبير داعش65
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دفاع مقدس/ بنياد حفظ آثار و نشر  فرهنگ جامع تئاترـ پژوهشگر (66
  هاي دفاع مقدس)ارزش

، وزارت علومنگاري بنياد دانشنامهي اسارت/ (دانشنامه ـ پژوهشگر67
  آوري)تحقيقات و فن

هاي خياباني/ بنياد ها و نمايشنامه(مجموعه طرح ـ مقاومت در خيابان68
  هاي دفاع مقدس)حفظ آثار و نشر ارزش

ي سراسري جشنوارهدومين (فيلمنامه/  مادربزرگهاي ـ قصه69
  )/ وزارت فرهنگ و آموزش عاليدانشجويي فيلم و عكس

  (نمايشنامه/ انتشارات پرسمان) ـ سلمان فارسي70

و انتشار چندين يادداشت و مقاله در مطبوعات و مجلات از جمله 
پلاك هشت، صدا و... و نقش صحنه، بازيگر، پنجره، نمايش، 

  كشور هاي تئاترجشنوارههاي  بولتن

  





  

  

  



 




